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Abstract 
In this research, we want to answer the question that what is the relationship 
between the concept of tradition and modern rationality in the thought of 
Seyyed Javad Tabatabaei and how did he understand the element of modern 
reason, which is one of the important components of modernity. Tabatabai 
is one of the modern thinkers who tries to present a new interpretation of the 
Sunnah. An interpretation that is based on reason and modern science. In 
this research, we have tried to analyze Tabatabai's point of view based on 
the views of Descartes and Kant on modern rationality. It seems that Seyyed 
Javad Tabatabai, with a non-essentialist and non-ethnocentric view of 
modernity, believes that Kant's view of modern reason, unlike Cartesian view, 
is not transhistorical and essentialist in nature, but has a historical and 
contingent nature, and therefore, such a view of modern reason is not 
incompatible with the tradition of societies, but by relying on this reading of 
reason, it is possible to understand the dynamic parts of the tradition and 
remove the rigid parts contaminated with superstitions and ideology. 
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 2معصومه دستمرد 
 3ا ی ن بهشت    س ی ادر 
 4رنجب    رج ی ا 

 چکیده 
مدرن   تیمفهوم سنت و عقلان  انیم  که چه نسبت    میپرسش پاسخ ده  نیبه ا  میآنپژوهش بر   نیدر ا

در مواجهه با عنصر عقل مدرن    چگونه فهمی  شانی برقرار است و ا  ن  طباطبا  جواد د یس  شهیدر اند
از متفکران متجدد است که درصدد ارائه   ن  است، داشتند. طباطبا  تهیمهم مدرن  یهاکه از مؤلفه

بر   پژوهش سعی  نی. در اد ب  گقرار م  نیعقل و علم نو   هیکه بر پا  یب  نو از سنت است. تفس  یب  تفس
 ن  طباطبا  دگاهید  یمدرن، به واکاو   تیدکارت و کانت در مورد عقلان  یهادگاهید  هیآن بوده که بر پا

داز  بر    تهیاز مدرن  مدارانهقوم ب  و غ  باورانهذات ب  غ  با نگرسی    ن  طباطبا  جواد د ی س  رسد . به نظر ممیببی
بلکه    انهیگراو ذات  خی ینه فراتار   ت  یماه  ،دکارن    از عقل مدرن برخلاف تلق    کانت    آن است که تلق  

ی چن  نی دارد و بنابرا  ن  و اقتضا  خی یتار   ت  یثیح جمع   قابلب  از عقل مدرن با سنت جوامع، غ  تلق    ی 
ا  ست،ین بر  اتکا  با  م  ن یبلکه  عقل،  از  فهم    توان خوانش  زدودن   یا یپو   یهابخش به  و  سنت 

 مبادرت کرد.  یدئولوژ یمتصلب و آلوده به خرافات و ا یهابخش 
 مدرن، کانت، دکارت، سنت، تجدد.  تیعقلان ،ن  طباطبا جواد د یس واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
بحران با  شد  مواجه  مدرن  دنیای  با  که  زمانی  از  ایرانی  هان   اندیشه 

و بهدست ایرانی  خردورزی  در  بازسنجش  نیازمند  آنها  حل  شد که  گریبان 
گفتمانی دوران مدرنیته است.  های غب  بازخوانی آن در افق معرفت  و کنش 

ندان  های نظری و عملی اندیشمرابطه سنت و مدرنیته همواره یکی از دغدغه
ی رابطهو سیاست ی چنی  ای به لحاظ نظری  مداران قرون اخب  بوده است. تبیی 

های فکری و حت  عاطقی  نیازمند عوامل متعددی است؛ زیرا بدون گرایش
نظریه استمرار  یک  برای  تلاش  و  سنت  به  خاطر  تعلق  در   

ً
پرداز، خصوصا

 
 

گران  را  نتتوان تلاش طرفداران س های مثبت آن در دوران مدرن، نمیویژگ
ی نمود. در ارتباط با  فارغ از صحت یا عدم صحت استدلال های آنان تبیی 

توان به انواعی از اشکال این ارتباط در آثار متفکران  رابطه سنت و مدرنیته م
ها تأکید فراوانی بر خردورزی و  ای مانند مدرنیستمعاصر برخورد نمود. عده

سنت دارند و بر جدان  جهان مدرن    عقل و مطرح کردن عقل انسانی در برابر 
های  ورزند و معتقدند که مبانی و مفروضات و روشاز جهان سنت اصرار م

فهم و تحلیل هست  در جهان مدرن آنچنان از متعلقات آن چیست  در جهان  
سنت  دور است و تضادی بنیادین در آنها وجود دارد که هیچ نسبت  میان این  

داران این فرهنگ، هرگاه که با دنیای  نخبگان و داعیه  توان برقرار نمود. دو نمی
اند یا به نقی آن پرداخته و یا مجذوبانه به انتقال ابزار و  مدرن برخورد داشته

گاه به شکلی خردمندانه و انتقادی با سنت و  ظواهر آن بسنده کرده و هیچ
نشده رودررو  ،  مدرنیته  ایرانی مدرنیته  باب  در  دیگر  مهم  مس(له  شیوع  اند. 

ده اندیشه گرایانه در میان اندیشمندان و نویسندگان و فعالان  های ذاتگسب 
محدودیت ازجمله  که  ایران  در  سیاسی  عملی  اجتماعی  و  معرفت   های 

ایرانی طی   شمار    1۵0کنشگران  به  مدرنیته  تجربه  ناکامیان   در  اخب   سال 
 آید. م

و ذان  واحد دارد و نه  مقاله حاصری بر آن است که نه مدرنیت کلیت  یکپارچه  
سنت حصر در جوهر و ماهیت  تفسب  ناپذیر است، بلکه هم مدرنیته و هم  
سنت هریک با توجه به نگاه و برداشت  که از »عقل« دارند، در درون خود  
منشأ ایجاد و شکل بخش  به جریانات فکری و فلسقی هستند که عدم توجه  



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   16۵                 1402  تابستان ،  ( ششم )پیانی    دوم ، شمارۀ  دوم ایرانی

سن و هم  مدرنیته  درک صحیح هم  مانع  آنها  اینبه  از  شد.  خواهد  رو،  ت 
تلق    که  است  استوار  دعوی  این  بر  مقاله  این  بدیع  نقطه  و  نوآوری 

از سنت  ذات ی  از مدرنیته و همچنی   
ایرانی از متفکران معاصر  انگارانه برخی 

ی، به عنوان دو حوزه   باعث شده است تا این دو ناحیه از نواخ اندیشه بش 
قابل جمع پنداشته شوند، به نحوی که  به معنای نقی    غب 

ً
ورتا پذیرش یکی صری

جواد  دیگری است. لیکن نوآوری و نقطه عطف این مقاله این است که سید 
مدارانه از مدرنیته بر آن است که  قومباورانه و غب  ذاتطباطبان  با تلق  غب  

و   فراتاریخی  نه  ماهیت    ، دکارن  تلق   برخلاف  مدرن  عقل  از  تلق  کانت  
ی تلق  از عقل  گرایانه، بلکه حیذات  دارد و بنابراین، چنی 

ثیت  تاریخی و اقتضانی
قابل جمع نیست بلکه با اتکا بر این خوانش از عقل  مدرن با سنت جوامع، غب 

های متصلب و آلوده  های پویای سنت و زدودن بخشتوان به فهم بخشم
به خرافات و ایدئولوژی مبادرت ورزید. اهمیت نگارش این مقاله از آن جهت  

نظریه مطرحاست که  عرصه  های  در  جدالی  باعث  طباطبان   توسط  شده 
اندیشه سیاسی شده است و هواداران و مخالفان زیادی به طرفداری و نقد  

ها و  ورزیشک دیدگاه او درباره انحطاط ایران بر اندیشهاند. ن  وی پرداخته 
تأثب     وگوهای جاری روشنفکران ایران درباره مدرنیته و دموکراسی همگفت

 گذاشته است. 
 پیشینه پژوهش 

هان  نوشته شده،  اگرچه در مورد اندیشه سیاسی طباطبان  مقالات و کتاب
قرار گرفته  توجه  دارد که کمب  مورد  اندیشه وی وجود  در  اما هنوز زوایان  

 های زیر اشاره کرد: توان به نوشتهترین آنان ماست. ازجمله مهم
فکری سید -»پروژه  سید جو تاریخی  نوشته   » طباطبان  تسلطی  اد  مهدی 

نظریات این نویسنده پرداخته است و معتقد است    ( به تحلیل و نقد 13۹2)
که طباطبان  از زاویه هگلی به تاری    خ نگریسته و فلسفه تاری    خ خاص خود را  
اندیشه  بوده که  آن  بر  سعی  نوشتار  این  در  آنکه  حال  است.  افکنده  نی 

های مهم مدرنیته  عقلانیت مدرن که از مؤلفهطباطبان  را بر اساس مؤلفه  
 است مورد واکاوی قرار دهیم. 

« کتاب  بررسی  و  احمد  نقد  نوشته  ایران«  در  سیاسی  اندیشه  زوال 
انتقادی1376محمدی )دوست به تحلیل  ی  نب  اثر طباطبان     (  ارزشمندترین 

 پرداخته و نظریه انحطاط وی را مورد مداقه قرار داده است. 
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وس پرویزی ) ی سب  هان  بر مقاله  اثر خود با عنوان »تعلیقه  ( در 13۹۵همچنی 
. اما در  زوال سیاسی در ایران«، به بررسی اندیشه طباطبان  پرداخته است

ی   ی جای خالی واکاوی و پرداخی  به اندیشه طباطبان  از جنبه عقل  این اثر نب 
 . شود مشاهده م مدرن

ی در کتاب »دوام اندیشه سیاسی در ایران« ) (، به  1376محمدناصر تقوی نب 
 طباطبان   

ارزیان  تحلیلی نظریه زوال اندیشه سیاسی که از آثار برجسته دکب 
 است، پرداخته و آن را مورد مداقه قرار داده است. 

(  13۹۵مدی بر پشتوانه نظری ت(وری انحطاط ایران« )اکب  جمالی، در »درآ 
  علاوه بر این آثار نقدها   پردازد. از جنبه نظری به اندیشه و افکار طباطبان  م

و   درآمده  تحریر  به رشته   طباطبان  
اندیشه دکب  باب  در  فراوانی  نظرات  و 

زاویه از  مقاله  این  است که  این  در  حاصری  نوشتار  با  آنها  دیگر تفاوت    ای 
های طباطبان  را مورد کندوکاو قرار داده و به بررسی مفهوم اندیشه و دیدگاه 

عقل مدرن و نتایج حاصل از این دیدگاه پرداخته و در ادامه خواهیم گفت  
 طباطبان  با بهره 

ی از نظرات کانت، جهتکه چگونه دکب  ی متفاون   گب  گب 
برای   آن  کاربست  و  مدرن  عقلانیت  مفهوم  از  برداشت  به  در  رسیدن 

ای پویا داشته و مواضع متفاون  با سایر روشنفکران معاصر خود در  مدرنیته
درهرحال باید گفت اندیشه و پروژه طباطبان  در حال شدن  نی گرفته است. 

تواند به فهم سب  اندیشه سیاسی  و پویاست. بنابراین بررسی اندیشه وی م
 ایران کمک کند. 
 چارچوب نظری 

  از قرن پانزدهم ميلادى در اروپا نگاه جديدى به جهان و ساحت
 

هاى زندگ
نگاه نو،  انسان پدید آمد كه به اين  يافت. شاخصه  سرعت بسط و توسعه 

چشمعقل اين  در  بود.  عقلانی  باورهای  سمت  به  و گرایش  انداز  محورى 
 و علوم تجرن  قابل اثبات  جديد، هر آنچه را با عقل جزنی 

نبود،  نگر دکارن 
مغب    قلمداد  علمی  غب   و  بنابراین گزارهعقلی  و  کرد.  ديتی  و  فلسقی  هاى 

آزمون اتهام كه  اين  به  را  نمیعرفانی  عقلانی  درک  با  و  نيستند  توان  پذير 
ن   به  مشناخت،  محكوم  گرفته معنان   نادیده  اصلیكردند.  ترین  شدن 

تا در دوران رنسانس و از    ش د   وسطی ب اعثتمایلات طبیعی و انسانی در قرون
انسان به  تمایل  بعد نوعی  به  ب روز  قرن شانزدهم  محوری در فرهنگ غرب 

ی نشانه شود. وی را بحق  های این تمایل در آرای دکارت دی ده مکند. اولی 
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ی فیلسوف دوره ج دید ن امید و  ف یلسوف قرون  آخ رین  توانم وسطی و اولی 
تباط عقلانیت سنت  و عقلانیت جدید دانست  آرای او را به یک معتی حلقه ار 

ترین وجه تجدد در تفکر  عقلانیت به عنوان شاخص(.  ۵6،  1383)نظری،  
به به کار رفته است؛ یکی به معتی  فلسقی و اجتماعی،  به دو معتی  طور کلی 

شود یا بر طبق  ای عقلانی مفرایندی که در آن ذهن انسان به نحو فزاینده
شود و دوم به معتی  های فردی عقلانی مها و دیدگاهنظریات توسعه نگرش

یه،  فرایندی که در آن نهادها و روابط اجتماعی عقلانی م ، 1387شوند )بشب 
گونه جای هیچ  رس ید ک ه دیگر در آن  اینقطه  دکارت در روش خود به(.  13

اندیشم  ای وج ود ن داشت ک ه ج مله م عروف وی یعتی »من مشک و شبهه
دکارت خود    فلسفه  نقطه عزیمت دارد. انسان در   این  به  س ه ستم« اش ارهپ

معیار و ملاک    را   شناسد که خود را به نحوی مطلق به صورت موجودی م
 خودبنیاد    ، عقلیدکارن    دهد. بنابرین عقلهر حقیقت دی گری قرار م

ً
کاملا

  ب عنوان  د و کل جهان را شناس است که خود را به عنوان یگانه معیار حقیقت م
 (. 13۹1، ها دهد )زمانی یا متعلق ان دیشه ب رابر قرار م ابژه 

ای یافت و فضای  شک و نقد دکارن  در اندیشه مدرن جایگاه بسیار برجسته
ده پیشگسب  و  ای  مقدس  حوزه  هیچ  دیگر  بود.  قرار گرفته  انسان  روی 

به نداشت.  وجود  نقادی  مغب  ی  چب  همه  در  شک،  شک کرد.  جز  توان 
ی مباحتی نشان از رویکرد ذات گرایانه دکارت  »مشخص است که طرح چنی 

ی بود و در نزد وی نهبه دوران دارد. دکارت سنت ی سنت و مدرنیته  ستب  تنها بی 
ی دارای ذات و ماهیت ثابت و   گسست عمیق  وجود دارد، بلکه مدرنیته نب 

ن انسان در مرکز هست   دادشمول خود است. به سخن دیگر بدون قرار جهان
توان صحبت از  محوری( و بدون درگ عقلانی و شکاک از جهان، نمی)سوژه

کارت این تصور را برای انسان به  (. د 62،  13۹۵،  کمیلمدرنیته کرد« )بهرام
ی را تخریب کند و از نو بسازد و  وجود آورد که با عقل خود م تواند همه چب 
توان آن را کنار گذاشت. مفهوم عقل دکارن   دیگر نیازی به گذشته ندارد و م

ی موضوع تأکید دارد و در مقابل آن عقل کانت  قرار دارد که عقل و   بر همی 
ها و اجزای  تواند بر همه پدیدهداند طوری که نمیدانش انسان را محدود م

برخی   مهندسی  و  تخریب  در  بنابراین  و  باشد  داشته  ل  و کنب  شناخت  آن 
ها موفق نخواهد بود. این همان عقل دکارن  است که گذشته  ها و نهادپدیده

نادیده مو سنت به کلی  اشتباه تصور  ها را  به  اساس عقل دکارن   بر  د.  گب 
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ها و مبانی حقوق  را بدون توجه به گذشته تدوین و  توان قانونشود که مم
و در  تصویب کرد و با استفاده از آن دولت مدرن و جامعه مدرن ایجاد کرد.  

 جامعه را در نظر نمی
 

ایط تاریخی و فرهنکی د. البته باید دقت  این میان سر  گب 
ها  کرد که عقل دکارن  برای مهندسی و ساخت محصولات و ابداع فناوری
)صحا است   کارآمد 

ً
اسیون کاملا ی مدرنب  در  بنابراین  است،  مؤثر  ،  بسیار  قی

1400 .) 
 دکارت جدان  سوژه و ابژه

ی اث اندیشه نوآیی  بود که انتقادات هیوم را به    مب 
معرفت در  بحرانی  هیوم  نقادی  با  داشت.  شد،  دنبال  ایجاد  جدید  شناسی 

ای که شکاکیت حاصل از آن، حصول هرگونه معرفت را از آدم سلب  گونهبه 
ی نسبت سوژه و ابژه مس(له است. نقطه ای که کانت از آن  کرد. برای کانت نب 

گرایان یا تجربه باوران نیست؛  صرف عقلکند، ایستادن در موضع  عزیمت م
تجرن     

مبانی بیدار کرد،  از »چرت جزمیت«  را  او  اینکه هیوم  اعلام  با  وی 
بست آن را از میان بردارد. بنابراین  معرفت را پذیرفت، اما درصدد برآمد تا بن

گرایان که تجربه حش تنها منبع شناخت و درک است  کانت با ایده تجربه
چر  بود،  راهمخالف  نظریات  اکه  تحلیل  یا  برهان  یا  دلیل  ارائه  برای  حلی 

ایده  دستبه  با  او  ی  همچنی  نداشت.  وجود  حش  درک  طریق  از  آمده 
ی را درک کرد  گرایان که تنها با استفاده از عقل و منطق معقل ی توان هر چب 

ی و ذهن را با هم ترکیب کند   و شناخت مخالف بود. بنابراین تلاش کرد که عی 
بنابراین نوآوری کانت در این است که نه »ذهن« و نه (.  ۵۹،  1376ر،  )کورن

« را سرچشمه معرفت بش  تلق  م ی کند. ایمانوئل کانت با دیدن نتایج  »عی 
، اصلاحان  در عقل دوران مدرن ایجاد کرد.   عقل دکارن 

ی  گران  دکارن  را با تجربهکانت تلاش کرد که عقل گران  بیکتی تلفیق کند. همی 
ی ش ترکیت  او در عرصه شناخت باعث شد که از ترکیب ذهنرو  گران  با عی 

پیش شود.  نزدیک  پدیدارشناسی  به  این  گران   پدیدارشناسی  اساسی  فرض 
پدیده ذات  شناخت  به  قادر  انسان  ذهن  است که  تنها  اصل  و  نیست  ها 

در م دین  آنجا که  از  ادراک کند.  را  پدیدارها  یعتی  آنها  بازتاب ذهتی    تواند 
د؛ بنابراین از علم و تجربه که در حوزه پدیدار است،  حوزه ذات قرار م گب 

از درک  متمایز م ثابت شد که عقل نظری  شود. درواقع در نقد خرد ناب 
بندی  کانت با تقسیم(.  67،  13۹۵،  کمیلها ناتوان است )بهرامحقیقت ذات

نظریه عملی«  »عقل  و  ناب(  )خرد  محض«  »عقل  حوزه  دو  در    عقل 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   16۹                 1402  تابستان ،  ( ششم )پیانی    دوم ، شمارۀ  دوم ایرانی

،  ای که از عقل دارد را ارائه مشناسی خود و فهم ویژه معرفت نماید. )رزاق 
ا و ن  (  ۹0،  1377 نیاز  مقصود کانت از عقل محض )نظری( یا خرد ناب مب 

گوید: »من همه تصورهان  را که در  باره مبودن آن از حواس است و دراین
( ناب  نشود  یافت  باشد،  احساس  آنِ  از  ی که  چب  هیچ  (  آنها  استعلان  و 

و و  (  13،  1362خوانم« )کانت،  م و عقل عملی در نظر وی به معنای نب 
هان  را که در آنها نفعی داریم یا به آنها ای است که به آن وسیله هدفقوه

دهیم  گزینیم، قواعدی را برای رسیدن به آنها شکل ممند هستیم برمعلاقه
 (. 166، 1380سالیوان، کنیم ) و سرانجام بر طبق آن قواعد عمل م

معرفت حوزه  از  است که  بابت  این  از  دیدگاه کانت  اهمیت  به  اما  شناسی 
ای ارائه کرد که موجب تحول فلسفه شد که موضوع وارد شد. کانت نظریه

معرفت در  وی  است.  شده  معروف  نیکی  انقلاب کبی به  فلسفه  شناسی  در 
ی  همی  به  و  دارد  محدودیت  انسان  شناخت  به   تأکید کرد که  قادر  دلیل 

صورت    
ً
مجددا سنت  بازیان   نظریه  این  با  نیست.  جزئیات  تمام  شناخت 

د و به این ترتیب عقل عرقی مطرح مم شود که بر اساس آن هم عقل و  گب 
د. اما تمام  هم سنت اهمیت دارد. در نتیجه مفهوم عقل تکویتی شکل م گب 

نب یا  تغیب   نباید  نیست که سنت  معنا  این  به  بلکه  اینها  پیدا کند  تحول  اید 
منطق تحول سنت بر اساس مکانیسمی غب  از اتکا بر عقل سازمانی و عقل  

،  (. 1400 ابزاری است )صحاقی

 اندیشه طباطبان  
 مبانی

نیم ، در  اخب  دیدگاه های  جریان  قرن  ظهور کردند که  مختلقی  های  فکری 
مختلقی در مورد جدال میان سنت و مدرنیته داشتند که اکبی آنها همچون  

آلسید  جلال  یا  نصر  پیشنهاد محسن  را  سنت  به  بازگشت  یا احمد  کنند 
کسانی همچون آرامش دوستدار معتقدند که ایرانیان باید دین را به کلی کنار  

ایط گذا سر  تا  سید بگذارند  میان  این  در  شود.  فراهم  مدرنیته  به  جواد  ر 
پرداز و فیلسوف سیاسی معتقد به گذار از سنت به  طباطبان  به عنوان نظریه

با نظریه اندیشه  مدرنیته است. جواد طباطبان   فلسفه و  پردازی در عرصه 
  ، )صحاقی است  شده  شناخته  ایران  سیاسی  فیلسوف  عنوان  به  سیاسی 

، سنت و کتاب  اندیشهمنابع  (.  1400 های قدیمی اندیشمندان و  طباطبان 
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ی    ح تاری    خ جدید را جز با بازخوانی سنت میش   متفکران ایرانی است. وی تش 
داند و با مطالعه دقیق آثار پیشینیان نظریه جدید خود را بر آن پایه قرار  نمی
اندازد. وی  جواد طباطبان  در اندیشه خود نگاهی به گذشته مدهد. سید م
، غزالی، امام فخر رازی، خواجه  ب  همچون فاران 

ا بازخوانی آثار اندیشمندانی
وع م  الملک، مسکویه رازی، ابوعلینظام کند تا به  سینا و... کار خود را سر 

توان گفت وی از متفکرین  یاری آنها، اندیشه جدید را بازشناسد. بنابراین م
ی نو از سنت ا  ی که بر پایه  متجدد است که درصدد ارائه تفسب  ست. تفسب 

د. و معقل و علم نوین قرار م خواهد ما را از سنت متصلب رها کند و  گب 
نظر  به  ی که  تفسب  دهد.  ارائه  جدید  دوران  تجدد  با  متناسب  ی  تفسب 

آید. طباطبان  با بازپرداخت  هگلی از نقش و  گرایان چندان درست نمیسنت
کند. و با  شیوه فلسقی تدوین م موقعیت سنت، پروژه تجددطلت  خود را به

ی مدرنیته و استحاله آن در کوره  دریافت خصلت دگرگون شونده سنت در عی 
اندیشه تجدد، با توجه به الزامات دوران جدید، تعریف هگل از سنت را در  
 آن، در مقابل قرائت اصحاب ایدئولوژی و درک آن به عنوان  

 
تکاپو و پویندگ

 (. 4۵، 13۹۹نوروزی و دیگران، دهد )م مقدسات و تکرار آنها قرار 
زنند، طباطبان  ما را  برخلاف اندیشه بعضی از متفکران که به تحجر دامن م

های قدیمی استفاده  زند و در این راه سعی دارد از اندیشهبه تجدد پیوند م
های آن دیدی فلسقی را  کند. طباطبان  در انحطاط ایران و عوامل و مؤلفه

ی تحولات  کند مطرح م . وی با کندوکاو در اندیشه فلسقی ایران سعی در تبیی 

نگرد  جدید با منابع سنت را دارد. البته وی با نگاهی انتقادی به منابع سنت م
کند. بنابراین وی با تلفیق از نگرسی  سنت  و  طور کامل قبول نمیو آنها را به

خ رویکرد  و  بررسی کرده  را  ایران  انحطاط  عوامل  مشخص  انتقادی  را  ود 
پیوسته هستند. از نظر وی  همکند. از نظر طباطبان  تجدد و انحطاط بهم

بحران تجدد و شکست آن به خاطر امتناع از طرح نظریه انحطاط، در درون  
شود. وی بحران ما را بحران در عقلانیت  نظام از مفاهیم فلسقی فهمیده م

ی خاطر از روش فلسقی استفادهم . »وی با  م  داند و به همی  کند نه تاریخی
به   دری  است،  مدرن  عقلانیت  بر  مبتتی  مدرن  سیاسی  اندیشه  اینکه  بیان 

م  ایرانی  عقل اندیشه  بر  مبتتی  مدرن  عقلانیت  طباطبان   نظر  از  گشاید. 
محور است؛  ( و تجربهشناسند انتقادی )عقلی که کانت آن را به صفت نقاد م

ی نداریم.  که ما عقلانیت مدرن نداریدرحالی م، پس اندیشه سیاسی مدرن نب 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   171                 1402  تابستان ،  ( ششم )پیانی    دوم ، شمارۀ  دوم ایرانی

،  مبانی نظری ما یا خفته است یا عرفان یا تصوف« ) (.  437،  1374طباطبان 
 نویسد: درست  در توضیح این مشکل موی به

»وضعیت  که به دنبال بحران عقلانیت پیش آمد، وضعیت عدم درک منطق  
ایط  توجهی به مبانی آن است و در این وضعیت  ژرف تجدد و ن   از سون  سر 

ایط امتناع آن در   امکان تأسیس اندیشه تجدد در غرب و از سوی دیگر سر 
ی را به دنبال داشته است که دو وجه از بحران عقلانیت  است که در  ایران  زمی 

که  های میانی در غرب و با آمدن صفویان به اوج رسید و درحالیپایان سده
ی    نوآیی 

ی بحران تا انجامید در ایراناین بحران در غرب به تدوین منطق  زمی 
وطهفراهم مش  جنبش  مقدمات  نظر  آمدن  به  شد که  ژرف  چنان  خواهی 
آیندهنمی در  راهآید  نزدیک  ،  ای  )طباطبان  پیدا کند«  (.  4۵۹  ،1374حلی 

پایه  تاری    خ  تدوین  فکری طباطبان   ایران  ۵00ای  پروژه  و  سال گذشته  ی  زمی 
به اذعان بسیاری وی پژوهشگری  تدوین نظام فلسفه سیاسی نوین است.  

اف  است که بیش از هر روشنفکر دیگری در تاری    خ معاصر ما به تاری    خ اسر 
اش  داند، اما آگاهی تاریخی دارد و گرچه خود را پژوهشگر اندیشه سیاسی م

به همراه دانش عمیقش در فلسفه باعث ظهور امتناع اندیشه در ایران که به 
اف    ت(وری انحطاط مشهور است، شده  است. شاید از این منظر بتوان اعب 

 کرد که او جمع فلسفه، تاری    خ، دین و سیاست است. 

 جایگاه عقلانیت مدرن در اندیشه طباطبان  

، خودباوری،  های عصر مدرن را در ظهور علمترین شاخصتردید مهمن   گران 
، جنبش اصلاح دیتی و... م ، انقلاب صنعت  توان به نظاره نشست.  فردگران 

ع در حیطه  تشخیص قدرت ابداع  برای عقل و تفکیک حوزه آن از سر 
 

کنندگ
 به ارمغان آورد. طباطبان   

اندیشه فلسقی سوژه باوری را برای تمدن انسانی
ی   ی همچون کانت معتقد است شناخت انسان محدودیت دارد و به همی  نب 

ید گو دلیل قادر به شناخت تمام جزئیات نیست. و بر اساس نظریه کانت م
د که به دنبال آن عقل عرقی مطرح    صورت بگب 

ً
که بازیان  سنت باید مجددا

کند. از دیدگاه  شود که بر اساس آن هم عقل و هم سنت اهمیت پیدا مم
ایشان منطق تحول سنت بر اساس مکانیسمی غب  از اتکا بر عقل سازمانی و  

است ابزاری  با  عقل  طباطبان   فکری  دستگاه  دیگر  بیان  به  دکارن   .  عقل 
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توانند دستگاه  اندیشند نمیسازگاری ندارد. کسانی که بر اساس عقل دکارن  م
اسیون   ی فکری طباطبان  را بپذیرند؛ چراکه تصورشان بر این است که با مدرنب 

فته، م ی و مبانی حقوق  کشورهای پیش  توان جامعه را به سوی  یا آوردن قوانی 
 عقل عقلان   مدرنیته رهنمون کرد. بنابراین به ا

عتقاد جواد طباطبان  تا وقت 
تحول پیدا نکند امکان گذار به مدرنیته وجود ندارد. وی معتقد بر عقلی است  

ی دلیل مخالف عقل دکارن  است.  که در سنت ها ریشه داشته باشد و به همی 
  ، ی    ح فرهنگ غرن  به عنصر تمدن1400)صحاقی ساز عقل  ( طباطبان  در تش 

ام به دین و  بیش از هر عنصر دی ی گر توجه دارد. از نظر وی عقل غرن  الب 
و   در حد  است که همیشه  ق   با عقل سر  آن  فارق  این وجه  و  ندارد  سنت 
ع و سنت تعریف شده است. وی به عقل باوری رنسانس و عصر   حدود سر 

مؤلفه از  خارج  عقلی که  دارد.  نظر  قرونروشنگری  توسط  های  و  وسطی 
خود بنیاد عرضه شد و دوران مدرن را در گذار   دکارت، کانت و هگل به شکلی

از دوران باستان و میانه به وجود آورد. عصری که از آن به مدرنیته یا تجدد  
میلادی است و    12شود. درواقع ریشه اصلی رنسانس، در قرن  نام برده م

ع، عقلی هم وجود دارد   آن وقت  است که مسیحیت متوجه شد در کنار سر 
،  قل عمل کند. )تواند مستکه م ی  و هوشی 

( از  ۹01،  13۹6خالق  دامغانی
،  ن  است )طباطبان 

 
 فرهنکی

ً
(.  ۵،  1373ظر طباطبان  پدیده مدرنیته ماهیتا

وی سپس به توضیح مشخصات فرهنگ غرن  که اکنون در مدرنیته جای  
پردازد. آنچه از نظر شناخت غرب مهم و اساسی است دقت  گرفته است، م

 و ا
 

صل اندیشه عقلانی است و بقیه امور را باید با توجه به  به اصل فرهنکی
  ، نظر گرفت )طباطبان  در  ،  (.  278،  1373آن   طباطبان 

فلسقی نظرگاه  از 
اگر   رنسانس  بود.  بعدی  تحولات  اصلی  عامل  ع  سر  در کنار  عقل  طرح 

ی زاویه یعتی طرح عقل و تحلیل آن بود بعدها  امکان پذیر شد درواقع از همی 
گرفت و از این زاویه بود که در غرب تحولات اساسی صورت    نقد خرد عنوان

 (. 36، 1371، گرفت )طباطبان  
ی  طباطبان  برخلاف دکارت که معتقد بود انسان با عقل خود م تواند همه چب 

را تخریب کند و از نو بسازد و دیگر نیازی به گذشته ندارد؛ بر آن است که با 
و نقد آن، مفهوم تحت عنوان سنت    بازشناسی شیوه اندیشیدن تاریخی ایران

طرح کند و با نقادی »سنت« بحران آگاهی انسان ایرانی در مواجه با تجدد را  
)خالق   ،    ؛ دامغانی برسی کند  ی تاریخی  (.  8۹7،  13۹4هوشی  مواد  ی  داشی  با 
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سنت و  و  اندیشه  قدیم  »جدال  منطق  به  توجه  و  ایران  در  چهارگانه  های 
توان به  یشه اروپا و سپس اجتهاد در اینها مجدید« و تحول مفاهیم در اند

تاری    خ،   فلسفه  حاصلش  مبادرت کرد که  ایران  در  جدید  اندیشه  تأسیس 
فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی است. عقلانیت نظری و فلسقی که مبتتی بر  

،  تفکر و استدلال و منطق است، تنها راه توسعه  ایران است )طباطبان 
 

یافتکی
1381 ،46 .) 

 و مدرنیته در اندیشه طباطبان  نسبت سنت  

دریافت و ادراک نگرش سیدجواد طباطبان  با تکیه بر دو مفهوم »سنت« و  
امکان این»تجدد«  به  تجدد  و  سنت  طباطبان   دیدگاه  از  است.  گونه پذیر 

بندی شده است که از سون  تجدد پارادایم فراگب  دوران جدید است.  صورت
اندیشیدن سنت  بدون  دیگر  سوی  از  ،    و  طباطبان  )ن.ک.  نیست.  ممکن 

( به بیان دیگر یکی از وجوه اندیشه وی، گریزناپذیر بودن گذار از سنت  1374
پردازی ایشان در این زمینه ابعاد و سطوح  به مدرنیته در ایران است. نظریه

مختلقی دارد و در آن تنها بر مدرنیته تأکید نشده، بلکه وی معتقد به انسداد 
ه در ایران به سبب عدم طرح پرسش در فرهنگ ایرانی و  مسب  خرد و اندیش

رفت از آن را بازخوانی سنت با نگاهی  دوری از تفکر فلسقی است و راه برون
اندیشه ایرانی و  به غرب م داند. وی معتقد است باید با شناخت سنت و 

سپس شناخت اندیشه و مدرنیته غرن  که به همراه اجتهاد در مدرنیته غرن   
ی از  های تحول در سنت را ایجاد کرد تا بتوان با بهره بود، زمینهخواهد   گب 

پردازی برخی عناصر سنت متحول شده، گذار به مدرنیته را برای ایران، نظریه
کرد. طباطبان  در آرای خود، نگاهش به سنت نه دغدغه دیتی بلکه تجدد  

،    است که با ب اور ب ه ج دال ق دیم و جدی د و توج ه ب ه دوران  و گسست تاریخی
 طباطبان  پاسخ به  

در جستجوي مدرنیته ایرانی برآمده است. هدف پژوهش 
ایطی مدرنیته را در اروپا ممکن کرد و به نبودش   این پرسش است که »چه سر 

ی  های علوم  ها و ت(وریدر ایران انجامید؟ به خلاف دیگران، طباطبان  تبیی 
ها را در پاسخ به  کند و این دانشمیان  انحطاط ایران را رد  اجتماعی در علت

م ناکارآمد  اصلی  پرسش  تاری    خآن  به  طباطبان   اندیشه  شمارد.  در  نگاری 
سیاسی غرب پرداخته و در این مسب  به اهمیت سنت مسیخ و اصلاح دیتی  
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 مانند اروپا  
ً
در تحولات اندیشه اروپا نی برده است. برخی معتقدند که عینا

ی  م مدرنیته را پیاده کرد و اصلاح دیتی انجام داد. این در حالی  توان در ایران نب 
نمی است  معتقد  طباطبان   تحولات  ست که  این  داشت که  انتظار  توان 

همانند آنچه در اروپا رخ داده در ایران هم اتفاق بیفتد؛ چراکه این انتظارات 
ها و عقل عقلان  و عدم توجه به »جدال قدیم  به معنای عدم توجه به سنت

که بر اساس نظریه »تصلب سنت«، قدیم در خواب  و جدید« است درحالی
است و قادر به جدال نیست. جدال در سنت، به صورت خود به خودی و  

برم قدیم  سنت  از  است که  درون گفتمانی  دلیل  در  به  ایران  در  د که  ی خب 
 امکان

ً
، »تصلب سنت« اساسا (. مضمون  1400پذیر نشده است« )صحاقی

نوشته و مهمه  است  »اندیشیدن«  به  دعوت  طباطبان   از  های  تا  کوشد 
، اقتصادی و صنعت  ایران امروز با غرب را توضیح  ی ناحیه، فاصله تمدنی همی 

ایرانی  انحطاط  او  نظر  به  حوزه  دهد.  از  پایداری  شد که  وع  زمانی سر  از  ها 
ی رفت و این باعث بروز تنش ی جامعه اندیشه از بی    هان  در درون جامعه، بی 

 و غب  ایرانی و در نهایت تنش
های سیاسی در نظام  و حکومت، میان ایرانی

 ،  (. 37۵، 1383اقتصادی شد )ن.ک. طباطبان 

 های تاریخی ایران فقدان اندیشه در دوره 

پروژه   شکست  اسباب  و  علل  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  طباطبان  
جنبش   وزی  پب  تا  کبب   امب  و  زا  مب  عباس  از  کشور  این  تجددخواهانه 

وطه ایط  مش  ایران و سر  در  تجدد  امتناع  ایط  از سر  است؛  بوده  خواهی چه 
ی  کند، زیرا به نظرش این مس(له مامکان آن در اروپا بحث م تواند کانون تبیی 

،  شک ون به درون منتقل کند )طباطبان  ،  1374ست تجدد در ایران را از بب 
های اجتماعی در ایران در دو  ترین عامل شکست جنبشگوید: مهم( و م۹

عباسسده اصلاحات  با  آغاز مای که  زا  او  مب  است.  اندیشه  عامل  شود، 
  معتقد است در وضعیت امتناع اندیشه، ماهیت پیوند با سنت روشن نیست 
مبانی   در  تجدیدنظر  هرگونه  برابر  در  استوار  سوی  اصلی  اثر  بر  سنت  و 

توانست که گرهی برافراشته است. کاربرد روش جامعه ی نخواهد  نب  شناخت  
نام   به  پیوند علوم اجتماعی جدید و سنت را مولودی  باز کند. او محصول 

ی از    کند و از این منظر تفاسب  تجدد شناسانه تعبب  مایدئولوژی جامعه ستب 
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آل جلال  شایگان،  داریوش  همچون  نویسندگانی  توسط  را که  احمد،  سنت 
یعت  و... مطرح شده است، در جهت تصفیه ، علی سر  حساب با  احسان نراق 

، تجدد نوپای ایرانی م  (. 67، 1374داند )طباطبان 
 با زوال و  

 
اشاره شد که طباطبان  انحطاط تمدن ایران را در رابطه تنگاتنکی

ی مشکل ایران به صورن   اندیشه عقلانی و فلسقی م  رکود  داند. وی برای یافی 
م ایران  تاری    خ  در  سب   به  عمیق  و  تمام  موشکافانه  اصلی  علت  و  پردازد. 

ی از خرد  ها و عقببحران  جامعه ایران را در زوال اندیشه و دوری جسی 
 

ماندگ
 زوال تاریخی  سب   بررسی  در  طباطبان  (.  126،  1387داند )توسلی،  فلسقی م
 و دین قدسانی شدن  ازجمله  زوال  درونی  عوامل بر علاوه  خردگرا، اندیشه
ونی  عوامل به فلسقی  اندیشه از  شدن  دور  و مغولان هجوم مانند  بب 

م ترکان  مهاجرت ،  عقیده  به کند،توجه   هاینطفه هرچند  طباطبان 
 و ساسانیان  فروپاسی  از   پس  اولیه های سده در  توان م را زوال  و  انحطاط
ی ایران تمدن و  فرهنگ مجموع، در اما یافت، ایران به مهاجم های دولت  زمی 

برخورد  یت هایتاریکی  با  در  رفت   زوال  به یکشه  ترکان، تعصب  و  قش 
م(  1۵۹،  13۹6 )عطار، اندیشهو  تأثب   تحت  اسلام  و  گوید  عرفانی  های 
به  جریان از خردگران    

باطتی ، های  )طباطبان  میل کرد  ،  1387  خردگریزی 
در سده(.  210 ایرانی  دیدگاه وی جامعه  دورهاز  تا ششم،  از  های سوم  ای 

زرین   »عصر  را  آن  ایرانی  خاورشناسان  پشت سر گذراند که  را  خود  تاری    خ 
« و »رنسانس اسلام« نامیده  اند. فرهنگ ایرانی

کند.  ون خود بروز ماز نظر او سنت متصلب با از دست دادن عقلانیت در در 
و   ، چندوجهی  متکبی ما  ایران، سنت   

 
فرهنکی در عصر زرین  است  معتقد  و 

  دارای عقلانیت بوده است. 
 

تهای بهطباطبان  بر ویژگ ، کبی گرا  راست  عرقی
پیشا  فلسفه سیاسی  تأکید مو عقلانی  ایران  و آناسلام  بازنمای  کند  را  ها 

م فلسفه  این  ایرانشهری«  ان   خوان»روح  است که گب  آن  بر  طباطبان   د. 
ت یکجا و دربسته  عقلانی و کبی پذیرش  از  ایرانیان را  ایرانشهری،  گرای روح 

برکنار م تا آنجا که »هیچنظریه خلافت  یا داشت  متفکر سیاسی  گاه هیچ 
 ,Tabatabai)   ای درباره نظریه اسلام سیاست ننوشت«کاتب ایرانی رساله

2013, 1 ) 
گوید: »خرد جمعی ایرانیان این دوران با آغوش باز پذیرای  در جای دیگر م
اندیشه سیاسی  -دیگریِ خویش   ایران و  پیشااسلام  ازجمله فلسفه سیاسی 
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ی   -یونانیان به سرزمی  یونان  فلسفه  انتقال  ون   بود.  نب  اسلام همچون  های 
شدن از دیگری بود«  شدن از خود و آگاهبرای »حرکت مضاعف« در راه آگاه

(Tabatabai, 2001, 200در طی تحولات بعدی به .) ویژه در حوزه دین
)غلبه فقه، عرفان و تصوف(، این سنت از عقلانیت و خردگران  دور شد و  

های جدید را از دست داد که این امر پیامدهای پردامنه توانان  طرح پرسش
در زمره    و مخرن  بر روند تحولات آن  اندیشه ایرانی داشته است. تا حدی که

شود. به زعم وی »تا قبل از یورش  عوامل اصلی انحطاط ایران محسوب م
ع را در   یورش مغولان سر  اما  بود،  ع  تعامل میان عقل و سر  مغولان، نوعی 
ع نه از مسب  عقل که معطوف به سنت    معب  سر 

ً
ه سنت وام نهد و عملا چنب 

ه بار آورد که در آن  گران  امتناع اندیشه را در بلندمدت بشود. این سنتم
عی درک م ایط امتناع اندیشه  عقل هم به صورت سر  شود. در ادامه این سر 

است«   منجر شده  ایران  انحطاط  به  نهایت  در  و  اندیشه سیاسی  به زوال 
،  (. 68، 1374 )طباطبان 

به   از سنت  دنبال گذار  به  ایرانی  تاریخی دیگری که روشنفکران  مقطع مهم 
اندیشه بسط  و  ش  مدرنیته  ی خب  بود.  وطه  مش  دوران  بودند،  مدرن  های 

وطیت و پیش ی را به دوران مدرن پیوند زد و زیست  های آن ایرانزمینهمش  زمی 
، اجتماعی، اقتصادی  

 
جهان انسان ایرانی را به تمام ابعاد آن اعم از فرهنکی

  ، وطیت تلق   (.  287،  1373و... دچار دگردیش گردانید )طباطبان  با مش 
ی صورت گرفت  های نظری عمدهنت عرضه شد و کوششدیگری از س  ای نب 

های عقلانی سنت  اما امکانات روشنفکری ایران به دنبال قطع پیوند با جنبه
ی کوشش  از آن بود که چنی 

 هان  به نتیجه مطلون  برسد. اندیشه در ایران کمب 
نظری لازم   پشتوانه  فاقد  ایران  تاریخی جدید  دوران  نظر طباطبان   برای  از 

ایرانی   تازه در زیست جهان  از آغاز عصری  ناسی   الزامات  با  مواجهه کارآمد 
سده در  ایران  تاری    خ  خردگرای  عصر  دستاوردهای  چراکه  میانه  بود؛  های 

وطه ی رفته بود و بنابراین جنبش مش  ی نمیمتعاقب آن از بی  توانست  خواهی نب 
بن جز  ،فرجام  )طباطبان  باشد  داشته  ناکام  و  »این  (.  76،  1382  بست 

های کانونی اندیشه عصر روشنگری با سنت ایرانی سازگار نبودند؛ سنت   پاره
که هم گرفتار رکود بود و هم افق آشنان  با دیگری را فروبسته بود. بنابراین 

هیچ هنگام که   ، طباطبان  نظر  پیشدر  از  در  یک  مدرنیته  فلسقی  نیازهای 
وطه جای ایران عصر مش  ی  زمانه و زمینه  نب  گب  نشده بودند، خود مدرنیته 
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،نمی )آجودانی د«  بگب  پا  ایران  در  عدم  (.  234،  1382  توانست  طباطبان  
بزرگ را  مدرن«  »عقل  یعتی  مدرنیته  اصلی  رهاورد  از  چالش  استفاده  ترین 

داند. از دیدگاه وی »دریافت ما از سنت ]سنت  تاری    خ معاصر جامعه ایران م
واری[ در صورن  ماندیشه در ایران از   ی توانست زنده  فاران  تا ملا هادی سب 

شد و با توجه به مبانی جدید  و زاینده باشد که اندیشه دوران جدید تأسیس م
گرفت. اما این کار به شکل  این تأسیس، آن سنت مورد تفسب  مجدد قرار م

، به بن بست  بنیادین مبدل  عموم رخ نداده و موجب شده وضعیت کنونی
مند سنت از  بست  که راهی برای خروجش نیست، مگر نقادی روش. بنشود 

،   طریق مدرنیته؛ هرچند که نتیجه این نقادی پایان سنت باشد« )طباطبان 
به نظر طباطبان  روشنفکران ایرانی بر اساس عقل دکارن  به  (.  ۵3،  1374

وجه به  ها و مبانی حقوق  را بدون تتوان قانونکردند که ماشتباه تصور م
گذشته تدوین و تصویب کرد و با استفاده از آن دولت مدرن و جامعه مدرن  

 جامعه را در نظر نمی
 

ایط تاریخی و فرهنکی گرفتند:  ایجاد کرد و در این میان سر 
 ن  

اند و در فقدان این  توجه بوده»روشنفکران ایران یکشه به بحث در مبانی
تجددخواهی با  آنان  آشنان    ،

مبانی در  م  بحث  مجرای  تنها  از  توانست 
پایان  ایدئولوژی توهم  به نوعی  از آنجا که تصلب سنت  و  د.  ها صورت گب 

های  توان ایدئولوژیکردند که مسنت را در آنها ایجاد کرده بود، تصور م
، ی کوشش بنیادین تأمل نظری کرد« )طباطبان  ( 11،  1382  غرن  را جانشی 

های فکری فلسفه مدرن حقوق  فهم پایهگوید: »آنان از  و در جای دیگر م
  ، بودند« )طباطبان  ناتوان   

در چالش  (.  ۵36،  1381بش  ایرانی  »متفکران 
ی شالوده فلسقی و عقلانیت غب  جای نی جدید غرب به م به  ریزی و پیگب  ی ملب 

ایدئولوژی سوی  به  جامعهدیانت،  پیش  های  غرب  با  ی  ستب  ی  نب  و  شناسانه 
ی آفان  است که ما را بیش از پیش به سوی امتناع  رفتند. این روند خود دارا

ی از مسب  تجدد پیش م هان  به دنبال دارد  برد و آفتاندیشه و دوری جسی 
فلسفهکه عبارت از  فاقد  اند  ما  فرهنگ  و  تمدن  متأخر  دوره  در  ی که  ی ستب 

)طباطبا  است«  فلسقی  و  نظری  ،  شالوده  ا1382ن  از  (.  برخی  تلاش  و 
ون مشناسان مثل  جامعه یعت  را عقیم و سب  داند که به گمان وی در نی  سر 

تزریق مفاهیم جدید در یک فرهنگ سنت  هستند؛ زیرا با این کار هم به سنت  
به م دهند  زنند؛ زیرا درگ ایدئولوژیک از این مفاهیم ارائه مو هم به تجدد صری

ی دلیل هرگز قاد( 80، 13۹0مهرگان، ) ر به  و معتقد است که درست به همی 
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نبوده راه آن  سوقاند که  برای  را  مناست   سوی  حل  به  ایرانی  جامعه  دادن 
عقل تلاش کرد که  پیدا کنند. گفتیم که کانت  با  مدرنیته  را  دکارن   گران  

ی روش ترکیت  او در عرصه شناخت باعث  تجربه گران  بیکتی تلفیق کند. همی 
ذهن ترکیب  از  ی شد که  عی  با  پدیدارشن گران   به  شود.  گران   نزدیک  اسی 

ی به نوعی به مواجهه نظری و ذهتی با پدیدارها پایبند  روش شناسی طباطبان  نب 
ایران اصلی  مس(له  و  ماست  بدل  تجدد  و  سنت  نزاع  به  ی  و  زمی  شود 

جامعهمواجهه و  های  مسائل  با  برخورد  در  سیاسی  اقتصاد  و  شناخت  
 معضلات جایگاه چندانی در روش

 
 طباطبان  ندارد. شناسی و نظام اندیشکی

  
 

 سنت و تجدد پیوستکی

ی همچون کانت، سنت را به عنوان یکی از پایه های مهم تأسیس  طباطبان  نب 
سازد. او معتقد است حل مشکلات امروز ایران، با اندیشه جدید مطرح م

توجه به پیوند میان دو دوره قدیم و جدید، یعتی رجوع به سنت و بازاندیش   
ایط  کند. او تصری    ح مپذیر مید را امکانآن از طریق مفاهیم جد کند که در سر 

ای جدی  گونه توان بهامتناع اندیشه و تصلب سنت، تنها با نقادی از آن م
توان با امکانات خود سنت به پرسش  رو شد وگرنه سنت را نمیبا سنت روبه

. به خلاف تاری    خ اندیشه در  (128،  13۹8  ،و شهسواری   گرفت )قزلسفلی

که در آن، اندیشه تجدد با مناقشه متأخرین بر قدما آغاز و شالوده آن    اروپا 
اعتنان  متأخران به قدما  استوار شد، در ایران، تجددخواهی از پیامدهای ن  

اعتنان   بود و نه تأملی در بنیادهای اندیشه سنت  و بدیهی است که در این ن  
،به قدما، جدالی میان متأخرین و قدما درنگرفت« )طبا   (. 43، 1381 طبان 

متهم م این  به  را  ایرانی  روشنفکران  همه  را  وی  تجدد  یا  سنت  یا  کند که 
ایط  گوید: »به نظر محل ماند و در پاسخ به ارائه راه نفهمیده رسد که در سر 

ی و تمدن ایرانی چند  بست  که ایران امتناع کنونی و وضعیت بحرانی و بن زمی 
فته است. پرسش از بنیاد سنت و نقادی  ای است در غرقاب آن فرور سده

های دوران جدید و اندیشه تجدد چونان یگانه راهی  آن در بوته محک پرسش
و   تاریک  سخت  افق   هرچند که  است.  قرار گرفته  ما  برابر  در  است که 

ی است. راهی که باید در نهایت به نوزایش فرهنگ پرتگاه  های هولناک در کمی 
ی منتهی شو تمدن ایران ایم، کم، اینک و اینجان  که ما ایستادهود، دستزمی 

)طباطبان  کوره نیست«  بیش  باریک  و  تاریک  (.  362،  1374،  راهی 
نویش غرن  است و همان کاربرد اسلوب غرن  را  نویش ما تقلید تاری    خ تاری    خ 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   17۹                 1402  تابستان ،  ( ششم )پیانی    دوم ، شمارۀ  دوم ایرانی

روان مانند  نداریم؛  تاری    خ  ما  است که  اعتبار  ی  همی  به  و  داراست.  شناسی 
این امر    خودمان که هنوز فاقد آن هستیم. یکی از دلایلشناسی ویژه  جامعه

ایم مفاهیم و مقولان  را که به کمک آنها بتوانیم  این است که ما هنوز نتوانسته
 خودمان را محکم بزنیم، ایجاد کنیم. مواد ما در این مفاهیم غرن   

مواد تاریخی
نمی ،  جا  )طباطبان  د  رو   (. ۵6،  138۵گب  از  برخی  وی  عقیده  شنفکران  به 

ند و نه ی ، همچون دکارت سنت ستب  ی سنت و مدرنیته  ایرانی تنها معتقدند بی 
ی دارای ذات و ماهیت ثابت و   گسست عمیق  وجود دارد، بلکه مدرنیته نب 

از روشنفکران معتقد  جهان این دسته  شمول خود است. طباطبان  در نقد 
را نقد کنند، با    جای اینکه مانند همتایان اروپان  خود سنت است که آنها به

اند و این منجر به امتناع اندیشه در ایران شده است:  آن قطع رابطه کرده 
»وضعیت ما وضعیت خروج از سنت است. ما درواقع از سنت، خودمان  
ون آمدیم ولی این خروج از سنت ناآگاهانه صورت گرفته به دلیل آنکه با   بب 

ه عبارت دیگر نقادی سنت  ایم، یا بتفکر و تأمل با سنت قطع رابطه نکرده
توانیم امروزه تأسیس  نکردیم، اکنون ارتباط ما با سنت قطع شده و اگر نمی

 امروزی ما غایب است،  جدیدی بکنیم و تفکر به
 

طور کلی از حیات فرهنکی
به این معناست که ما حت  آنجا که اعتقاد به سنت داریم، آنچنان با سنت  

 ابزاری برا
ً
،  فاصله داریم که اصولا ی تأمل و تفکر ما وجود ندارد« )طباطبان 

1373 ،143 .) 
  آن را علت بحران  

ی با غرب و سنت فلسقی از سوی دیگر جواد طباطبان   ستب 
م ايران    

كنونی انحطاط  براي  و  طباطبان    كه    
پاسخی نهايت،  در  داند. 

رفت،  دهد اين است كه اين برونرفت از چالش ميان سنت و مدرنيته مبرون
پذیر نخواهد بود«. مدرنيته خود، دين دنياي  مجراي مدرنيته امکان»جز از  

   جديد است به
ي وجود ندارد حت  ی ون از انديشه تجدد چب  طوري كه امروز بب 

ایشان در  (. 47- 48، 13۹1، دين هم داخل در حوزه تجدد است )طباطبان  
سپاسی ممصاحبه ق نیستیم ای با مب  .  گوید: »ما بخش  از جهان سوم یا سر 

، یک بخش ریشه تاریخی لحاظ  به  آنجا که عقلانیت،  ما  از  فرهنگ  در  دار 
ی تفکر  بوده است، ما پاره ای از غرب هستیم. اندیشه فلسفه سنت  ما و نب 

به کار م را  منطق   ما،  ما،  سیاسی  دیتی  اندیشه  بود. حت   یونانی  بست که 
ل ما این است که    بود. مشک اغلب شاخه ارسطون  آنتبییتی از منطق یونانی  

چگونه گسست  را که در دوره رنسانس میان ما و غرب پدید آمده، درک کنیم.  
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ی    به بخش  از سنت خود که همچنی 
ً
از یک طرف، ما نیاز داریم که مجددا

های مدرن  منبع الهام غرب بود، مرتبط شویم و از طرف دیگر، باید با ارزش
مان را به دو دوره تقسیم  ه سیاسیتوانیم تاری    خ اندیشغرن  کنار آییم. ما م

ع، تبییتی عقلانی ارائه کردیم؛ و در دوره دوم که   کنیم: در دوره اول ما از سر 
نموده ی  تبیی  ع  سر  مطابق  را  عقل  دارد،  ادامه  ما  زمانه  سپاسی،  تا  )مب  ایم« 

13۹2 ،3۵8 .) 
ی نتیجه   گب 

در بررسی اندیشه طباطبان  دریافتیم که وی در مواجه ایران با دنیای مدرن و  
ی  مؤلفه های اساسی آن ازجمله عقلانیت مدرن معتقد به نوعی دیالکتیک بی 

ی با بررسی اندیشهسنت و عقلانیت مدرن است.   های کانت دریافتیم  همچنی 
ی   ه به مدرنیته  های گذشتخواهد از دل سنتهمچون کانت مکه طباطبان  نب 

ی فرهنگ و سنتدست یابد و نادیده پندارد و  های تاریخی را مضمون مگرفی 
ی به  های گذشته و نقد آنها خواستار رجوع به سنت ست. طباطبان  با پرداخی 

جامعه تضادهای  رفع  دنبال  به  دیالکتیکی  با  نگرش  ایران  فلسقی  و  شناخت  
معت طباطبان   ترتیب  این  به  است.  مدرن  به گذشته  دنیای  بازگشت  به  قد 

ی سر تا پا غرن  شدن را به وجه  هیچنیست و در گذار از سنت به مدرنیته نب 
شدن که محصول عقل دکارن   داند. از دیدگاه ایشان سر تا پا غرن  ممکن نمی

ان  توان  ناپذیر است. در کل ماست، خطرات و مصائت  برای ایران دارد که جب 
سیامهم اندیشه   

 
ویژگ سید ترین  نظر سی  در  به  توجه  با  را  طباطبان   جواد 

، ن   ی عنصر عقل مدرن، اجتناب از ایدئولوژی و تفکر اتوپیان  اعتنان  به گرفی 
پذیرش روند جهانی  شدن مدرنیته و لزوم مواجه فکری و  هرگونه مونیسم، 

 گفتفلسقی ایران با مدرنیته عالم
 

، زندگ وگون  و تفاهمی با دو فرهنگ  گب 
ی عقل انتقادی در کنار عقل ابزاری  غرن  و تأکید بر لازمه به  ایرانی و  کارگب 

ی وی معتقد است که م وری است تا از سنت و  دانست. همچنی  شود و صری
 
 

ایط تاریخی و ویژگ  را متناسب با سر 
 

های  فرهنگ جامعه، اصول مدرن زندگ
گوید ای بوم تأسیس کرد و ماصطلاح مدرنیتهاجتماعی استخراج کرد و به

ارزش دربست  و  کامل  روشنفکران  پذیرش  و  تقلیدگراها  کار  مدرن  های 
ی از مدرنیته  سطخ نگر است. وی همچون کانت معتقد است باید تفسب 

 جامعه ما شکل گرفته باشد. 
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